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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 20/10 :تاریخ درس 40جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 شرایط عزل اشخاص از ولایت  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

مطالب  لب از  و نصب مدیران رسیدیم و گفتیم اولین مط ط عزل  ضواب بحث ما در عدل سیاسی بود که به  
یریت یا همان  فتیم مد ت که مفصلا بحث کردیم و گ زل و نصب مدیران اس اسی، ضوابط ع ی مربوط به عدل س 

و  دیران  ط عزل م ؛ بحث امروز در ضواب ن کردیم لایت بر دو قسم تفویض و تنفیذ است و شرایط هر یک را بیا و 
 . اشخاص از ولایت است 

همانط  تنفیذ  ولایت  شرا در  که  نص وری  بود ب  یط  شرط  دو  آن  م توان   _  برای  انجام  بر  و  مندی  أموریت 
؛ البته شرط سومی  ت فقدان یکی از این دو شرط اس   ز، ی ن در ولایت تنفیذ  شرایط عزل    ؛ امانتداری در اجرای آن _

د که یک  کن می   ای ایجاب ژه که شرایط وی شود  می   گاهی ی  است یعن هم برای عزل وجود دارد که آن شرایط ویژه  
 هیم کرد. مدیر عزل شود که به آن نیز اشاره خوا 

ی این شرایط است و با فقدان  سلب یکی یا هر دو سبب  به  در شرایط عادی،  ی[  ]تنفیذ نابراین عزل مدیر  ب 
 عزل شود. اولی با فقدان هر دو شرط، شخص باید  ریق  ط ط و به  ر ش این دو  یکی از  

عزل ابوبکر و عمر از    عدم وجود قدرت، به دلیل سلب قدرت یا    ، ه ولایت تنفیذ أمور ب م یک  عزل  نمونۀ  
ولایت تنفیذ فتح خیبر را  در جنگ خیبر،    ��ول . حضرت رس است فرماندهی لشکر در جریان جنگ خیبر  

را رسول  کرد و همچنین در روز بدر این مأموریت  اظهار ناتوانی  خود  رفت و برگشت و    به ابوبکر دادند و او   ابتدا 
و را رسول  ؛ هر د اظهار ناتوانی کرد  ت و کاری از پیش نبرد و برگشت و رف   و او نیز عمر واگذار کرد  به   ��اکرم 
 است.   اجرا   در اظهار ناتوانی    سبب به  یک والی تنفیذ  ای از عزل  ه این نمون   کرد.   أموریت برکنار از این م   ��اکرم 

 ها توان دارند یا خیر؟ تند که این دانس می   ��دان: آیا رسول اکرم سوال یکی از شاگر 
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آنها    اد را انجام د   ��ؤمنین الم جام دهند و کاری که امیر توانند ان می   تند که آنها دانس می   ��بله، رسول خدا 
کردند و  می  عمل   ��دستور رسول خدا آنها به ؛ یعنی فتح خیبر کاری بود که اگر توانستند انجام دهند می  ز نی 

؛  نبوده که  کار اعجازی  د، انجام دا   ��ؤمنین کاری که امیرالم و [ توانستند پیروز شوند می   نیز ]   کردند می   حمله 
  نصرت  خدا به آنها کردند  می  و حمله رفتند  می  کردند و می  بر خدا  آنها هم اگر توکل بلکه نصرت الهی بوده و  

  ��رسول اکرم عصمت  .  ال دیگر حال یا به این شکل یا به اشک   ، از کنند توانستند درب خیبر را ب می   داد و آنها می 
و دلیل    ت را سپرد این مسئولی   اری کنند که به آنها توانند چنین ک می   نها دانست که آ می   کند که ایشان می   اقتضا 

معجزه کار  ایشان معجزه نکردند _  ، زیرا  انجام داد   ��که امیرالمؤمنین   است   توانستند، کاری می   اینکه آنها 
کند و امام  می   ادعای نبوت مثلا نبی    ؛ باشد   دی و در مقام تح   خلاف عادتی است که در مقام اثبات یک دعوا 

  العاده را اجرا رق ر خا خود یک کا   ال به دست ولی  که خدای متع اعجاز است  ، اینجا جای  کند می   ای امامت ادع 
که چنین نبوده  یید است _ اما در اینجا  أ د تصدیق و ت تعال مور م از سوی خدای    کند تا معلوم شود این ولی  می 

؛ لکن آنها  شوند می   ، پیروز که اگر بروند و حمله کنند دانسته می   ��و رسول اکرم نگ عادی بوده ج یک   بلکه 
 ای صورت ندادند. اقدام و حمله   و   د ا تماشا کردن دژ ر   دند و رفتند پشت دژ و اقدامی انجام ندا 

  عزل کفایت اظهار ناتوانی برای  ت تنفیذ به سبب اظهار ناتوانی است و همین  ای از عزل ولای این نمونه 
 وانی کافی است. اظهار نات   بلکه همین   قعی نیست ، شرط ناتوانی وا نی مراد از شرط ناتوا   کند و می 

بوده، جریانی است که در  آید که این  نیز عزل به دنبال آن  می   رائن بر ۀ فقدان شرط امانتداری که از ق نمون 
یق این روایت  که به چند طر نیم  ک می   شیعه و سنی آمده است که ما از منابع اهل سنت این روایت را نقل بع  منا 

 کند: می   حمید ساعدی روایت بی ز ا خاری به سندش ا اند. ب را نقل کرده 

ُّ صَلََّّ الله »  بِي
مَلَ النَّ عت َ مَ قََلَ:  اسْت ا قََي فلََََّ ةي عََلَ صَدَقَةٍ،  َّ تَبِي

ه
ه الأ لََه ابْت قَاله  يه دٍ  ست

َ
 بَنِي أ

ت لًا مِي َ رَجه هي وَسَلََّّ يت
 عَََ

  َ هي وَسَلََّّ يت
ُّ صَلََّّ الله عَََ بِي

امَ النَّ ، فَََ يَ لِي ي هْت
ه
ا أ ت وَهَََ ا لَكُه رَ هَََ َ نْت دَ المي صَعي

َ َّ قََلَ:    ف  هي ثُه يت
ثتنَِ عَََ

َ
َ وَأ دَ اللَّ حَمي

َ مَا بََله  ف 
يه 
َ
أ ره  ه ظ  ن ت فَََ  ، هي مِّ

ه
وَأ هي  ن يب 

َ
أ تي  ت ن بَ  فِي  سَ 

جَََ لًَّ  فَََ  ، لِي ا 
وَهَََ لَََ  ا  هَََ  : له يَقُه تِي 

ت
أ فَََ هه  عَثه ت ن بَ  لي  ل الَعامي مت 

َ
أ لََه  دَى    ؟ هت

هي  دي َ ن يب  سِي  ت ن َف  ي  ي
وت وَالََّّ

َ
أ غََءٌ،  ره لََه  ا  را ي  بََي كََنَ   

نت إي  ، هي تي رَقَََ  
عََلَ ه  لُه مي يَحت امَةي  َ ب  الف ي مَ  يَوت هي  بي جََءَ   

َّ
ل إي ءٍ  شََت بي تِي 

ت
يَأ   ، ل 

عَره  ت وت شَاةا ن بَ 
َ
وَارٌ، أ ا خه ةا لَََ هي _  .  بَقَََ ظَيت ت ب  تَِت إي َ فْت ا عه ب َ يت

َ
هي حَتََّّ رَأ َّ رَفعََ يَدَيت

ته _    ثُه ت ل هَلت بَلََّّ
َ
 ؛ 1« . _  ثَلًَثا _   ؟ أ

ه« را برای جمع آوری زکات   پیامبر صلی الله علیه  فرستاد    وسلم شخصی از طایفه ی »اَزد«، به نام »ابن لُتبی 
اند. این را هم به من هدیه داده   نها، )اموال زکات و( مالِ شماست وو چون به مدینه بازگشت، گفت: ای

: »اما بعد؛ من یکی از  فرمود  خداوند پس از حمد و ثنای    پیامبر صلی الله علیه وسلم بالای منبر رفت و 
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  گوید: این،می   آید ومی   به من سپرده است؛ او )پس از انجام مأموریش(   خدا که    گمارم می   شما را بر کاری 
  پدر و مادرش   ۀ چرا در خان  گوید،می   اند. پس اگر واقعاً راست ه از آن شماست و این را به من هدیه داد

را    خداکه هرکس چیزی را به ناحق بخورد، روز قیامت   سوگند   خدا اش به او برسد؟ به  نشیند تا هدیهنمی 
که    باشد  که شتر یا گاو یا گوسفندی کند؛  که آن را بر دوشِ خویش حمل می   کند در حالی ملاقات می 

  خداوندا »  شد و فرمود:  ای بالا گرفت که سفیدی زیرِ بغلش دیده«. سپس دستانش را به اندازه زندبانگ می 
 « ؟[و دستور تو را بیان کردم] آیا تبلیغ کردم

و این    معلوم است که حضرت دیگر چنین مأموریتی را به او نداده است سبت حکم و موضوع  منا از قرینه  
 . است   در یک ماموریت تنفیذی   دم امانتداری ع ه سبب  عزل ب نمونۀ  

ای نیز وجود دارد  ژه ارد وی ، مو شود می   ذی موجب عزل مأمور تنفی ادی  حالت ع در  علاوه بر این دو مورد که  
لاغ سورۀ برائت وارد شده است که  چیزی است که در حق ابوبکر نسبت به اب آن،  که متعدد است که نمونۀ برتر  

و به  غ کند و بعد جبرئیل نازل شد  لا برود و سورۀ برائت را اب د که  ابوبکر مأموریت دادن ابتدا به  ��رسول اکرم 
 : ابلاغ کرد   ��حضرت رسول 

 «   َ نت
َ
 أ
َّ
ل كَ إي

ي عََت ؤَدِّ  يه
َ
ٌ   ل وت رَجه

َ
ك   أ ت  1« مِي

ینجا اظهار این  که در ا   ؛ بی باشد ، اظهار مطل ر عزل برتر د   که مقصود ولی    ۀ عزل این است یکی از موارد ویژ 
 . « ست طالب ا ابی بن ، علی آنکس که از رسول خداست که »   بود مطلب  

فرستاد و فرمود این  از والیان خودش    شخصی را به سوی یکی   ��المومنین ه امیر ه آمده است ک لاغ در نهج الب 
؛  ی فرماید این کار برای این نیست که تو ناتوانی یا امانت دار نیست می   رت گیرم، و بعد حض می   یت را از تو مأمور 

ه در والی  . این گرچ ی خواهم که در جنگ صفین با من باش می   خواهم و می   مهم دیگری بلکه تو را برای کار  
ست  زل است که نوعی عزل ا ۀ ع رد ویژ ی از موا است و این یک لی تنفیذ نیز جاری  رد شده لکن در وا وا تفویض  

 ست. جایی ا جابه نوعی    ن لک 
ی  مأموریت دیگر شخص برای    ن از آ   خواهد می ولی  برتر  ویژۀ عزل، در جایی است که  بنابراین یکی از موارد  

 . و او را به کار دیگری بگمارد   استفاده کند 
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